
125
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال دوم / شماره چهارم / تابستان 1395

؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟
درباره ی اصغر ژوله

 بیچاره گنابادی 
آخرین بازمانده ی نسل اولین ها

پوریا ذوالفقاري *

سال ها  پاس  به  امسال  همين  تيرماه  در  داشت  تصميم  ميرداماد  فرهنگی  موسسه ی 
تلاش های دکتر منوچهر ستوده در راستای پژوهش های کتابخانه ای و ميدانی، و انتشار 
گنجينه ای از اسناد استرآباد در کتاب »از آستارا تا استارباد«، که به حق هنوز هم پس از 
گذشت سال ها، یکی از مهم ترین منابع در حوزه ی تاریخ و جغرافيای تاریخی سرزمين 
گرگان و استرآباد است، مراسم یادبودی برگزار کند که متأسفانه به دلایل عدیده توفيق آن 
حاصل نشد. هرچند این کار سترگ رهبری شایسته چون دکتر ستوده داشته، که به قول 
خود »قلم را با قدم هم عنان کرده«، اما بزرگوارانی او را همراهی کرده اند که یقيناً بدون 
همراهی آنان، این مهم به سرانجام نمی رسيده است. می خواستيم در این برنامه با نگاهی 
متفاوت، ضمن تقدیر از دکتر ستوده، این بار تقدیر و تجليل ویژه ای کنيم از کسانی که در 

این کار یاری گر او بوده اند. 

*نویسنده و  
منتقد حوزه ی 

سينما
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برای این کار، دکتر ستوده را برگزارکننده ی برنامه فرض کردیم؛ اگر ستوده بخواهد تقدیر کند، از 
چه کسانی تقدیر می کند؟ بهترین جواب را در مقدمه ی جلدهای 5 و 6 کتاب از آستارا تا استارباد 
می توان یافت، کسانی که قدم به قدم در پژوهش-های میدانی او را یاری کرده اند و کسانی که 
اسناد خانوادگی خود را در اختیار او قرار داده اند. در این میان نام یک نفر جلب توجه می کند؛ 

»اصغر بیچاره گنابادی« که در نهُ سفر در )1367-1366( همراه دکتر ستوده بوده است. 
تصمیم گرفتیم یکی از چهره های اصلی که از او تجلیل و تقدیر می شود، همو باشد. با پیشینه ای 
که از اصغر بیچاره در تاریخ سینمای ایران می دانستیم، از دوست عزیز پوریا ذوالفقاری که این 
روزها کارهای بزرگی را در حوزه ی تاریخ و نقد سینمای ایران رقم می زند، خواستیم ارتباطی 

با وی برقرار کند، اما متأسفانه بلافاصله 
شدیم؛  مواجه  کننده  مأیوس  جوابی  با 
از  و  است  بیمار  شدیداً  ژوله  »اصغر 
اندک  و  می برد«  رنج  حنجره  سرطان 
درگذشت  که خبر  نگذشت  نیز  زمانی 
اصغر ژوله، که سال ها فراموش شده بود، 
دوباره او را زنده کرد. آن چه در سطور 
که  است  یادداشتی  می خوانید  پیش رو 
ذوالفقاری بنا به خواهش ما، در فرصت 

کوتاه یک ساعته نگاشته اند.       
نام اصغر بیچاره )با نام اصلي علي اصغر 
ژوله( با عکاسي گره خورده است. ولي 
ورودش  روز  همان  از  او  فعالیت هاي 
طراحی صحنه،  است؛  متنوع  سینما  به 
حتي  و  فیلمبرداری  تولید،  مدیریت 
ساخت فیلم بلندي به نام »سند زنده« که 
تنها تجربه ی کارگرداني اوست. در واقع 

بیچاره از آن مدل آدم هایي ست که سینماگران آن ها را »بچة سینما« مي نامند. کساني که دوست 
دارند در این هنر باشند، بپلکند، غور کنند و به هر سوراخ و سنبه اي سرک بکشند. آدم هایي که 
معمولاً خود سینما راهي پیش پاي شان مي گذارد و در رشته اي تبدیل به چهره مي شوند. راهي که 
پیش پاي بیچاره قرار گرفت این بود که عبدالحسین سپنتا تصمیم گرفت عکس هاي فیلم »دختر 
لرُ« را براي کپي کردن به آلمان بفرستد و بیچاره داوطلب این کار شد و عکس ها را کپي کرد. از 
این جا بیچاره وارد سینما، و پس از فعالیت هاي متنوعي که ذکرشان رفت، تبدیل به بخشي از تاریخ 
سینمای ایران شد. آرزوي اصغر بیچاره، داشتن فضایي متعلق به خودش براي برپایي نمایشگاه 

 بیچاره گنابادی 
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دائمي عکس و نمایش فیلم ها و اسناد شخصي اش بود. اتفاقي که هرگز نیفتاد. همین جا بد نیست 
به خبرهاي نادرستي که پس از درگذشت او منتشر و حتي در رسانه هاي فارسي زبان بین المللي هم 
درج شد، اشاره شود. این که بیچاره مالک دوربینهای میرزا ابراهیم خان صحافباشی، میرزا ابراهیم 
خان عکاسباشی و روسی خان بوده از اساس نادرست است. علاقه ی بیچاره به اشیاء قدیمي مرتبط 
با حوزه هاي فعالیتش، او را به خرید قدیمي ترین وسایل عکاسي و فیلم برداري ترغیب مي کرد. 
خانه ی بیچاره پرُ بود از دوربین ها و نگاتیوها و ابزاري که وجودشان تنها در خانه اي متعلق به یک 
عاشق قدیمي سینما و عکاسي توجیه داشت. اما ارزش آن دوربین ها و تجهیزات، تعلق شان به 
نام هایي که اشاره شد، نبود. شاید مهم ترین دارایي بیچاره خود و حافظه اش بود. حضور مداومش 
در دوره هاي مختلف تاریخي سینماي ایران از او یک تاریخ شفاهي ساخته بود. تاریخي که ثبت 
نشد و کساني خیلي دیر به فکر ضبطش افتادند. از طرفی در سال هاي پایاني، زوال حافظه اش 
دانسته ها و خاطرات او را کم  رنگ یا در هم ادغام کرده بود. و از طرف دیگر اطلاعات نادرستي که 
پس از مرگ بیچاره منتشر شد، بیش تر از مصاحبه هاي این دوره ی زندگي اش به تاریخ راه یافتند. 
حتي تاریخ دقیق تولد بیچاره هم مشخص نیست. برخي او را متولد 1306 مي دانند و در برخي 
منابع؛ به سال 1309 به عنوان تاریخ تولدش اشاره شده است. بیچاره آخرین بازمانده ی نسلي بود 
که نام شان با سال هاي آغاز سینماي ایران گره خورده بود. او از زمان ساخت »دختر لرُ« تا اواخر 
دهه ی هشتاد در نظام تولید سینماي ایران حضور داشت. در سال هاي پایاني، سرطان حنجره و 
ناسازگاري هواي تهران با ریه ی آسیب دیده اش، او را راهي آمریکا و خانه ی دخترش کرد. او رفت 

و با چشماني بسته و تني بي جان به ایران بازگشت. یادش گرامي

پوریا ذوالفقاري


